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نســل )Z( در میانه انقلابی زبانی ایســتاده کــه نه‌تنها 
واژگان بلکه بنیان‌های ارتباط انســانی را زیر و رو کرده 
اســت. این نســل که در جهانــی آکنده از رســانه‌های 
اجتماعی و فنــاوری دیجیتال متولد شــده، بــه زبانی 
سخن می‌گوید که برای پیشینیانش ناآشناست؛ زبانی 
از ایموجی‌هــا، گیف‌هــا و اختصارات که ســرعت را به 
عمق ترجیح می‌دهد. این شــکاف گفتمانــی، فراتر از 
یک ویژگــی جوانی، نشــانه تحولــی عمیق اســت که 
پرسش‌هایی اساسی را پیش می‌کشد: آیا این گسست 
زبانــی حافظه تاریخــی ما را بــه نابودی می‌کشــاند یا 
می‌تواند زبانی مشترک برای عصر دیجیتال خلق کند؟ 
برای کندوکاو ایــن موضوع، با رضــا کیمیایی، دکترای 
علوم ارتباطات و پژوهشگر رسانه، به گفت‌وگو نشستیم. 
دیدگاه‌های او، ریشــه‌های این تحول و پیامدهای آن را 

برای میراث جمعی ما روشن می‌کند.
کیمیایی معتقد است که شــکاف زبانی میان نسل )Z( و 
نسل‌های پیشــین، پدیده‌ای تازه نیست بلکه با سرعتی 
بی‌سابقه رخ داده است. او می‌گوید: »در طول تاریخ، هر 
نسل با گذر زمان زبان را بازسازی کرده است.« گفتار پدران 
و فرزندان همیشه متفاوت بوده، حتی بدون تأثیر فناوری. 
به گفته او، بدون فناوری، این تغییرات شــاید ۱۵ تا ۲۰ 
درصد از تحولات زبانی را شامل می‌شد؛ تغییری تدریجی 
که ریشه در دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی داشت. 
اما ظهــور ارتباطات دیجیتال-گوشــی‌های هوشــمند، 
شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها- این روند را به شدت 
تسریع کرده اســت. کیمیایی توضیح می‌دهد: »فناوری 
مانند کاتالیزور عمل می‌کند و سرعت و گستره تغییرات 
زبانی را افزایش می‌دهد.« رسانه‌های جمعی و پلتفرم‌های 
دیجیتال، نسل‌ها را در لحظه به هم متصل می‌کنند، اما 
واژگان و شیوه‌های بیان جدیدی را نیز معرفی می‌کنند که 
از گفتار سنتی پیشی می‌گیرند. نتیجه، نسلی است که به 
زبانی مسلط است که برای والدینشان غریب می‌نماید، 

زبانی ریشه‌دار در فوریت تعاملات آنلاین.

فناوری و تحول زبان
پیامدهای این شکاف فراتر از گفت‌وگوهای روزمره است و به 
چگونگی حفظ تاریخ جوامع ضربه می‌زند. کیمیایی صریح 
است: »وقتی نسل )Z( با ایموجی‌ها و اصطلاحات بیگانه 

ارتباط برقرار می‌کند، فاصله با فرهنگ ما عظیم است.«
 او به یاد مــی‌آورد که در نوجوانی‌اش، جوانان از شــعر، 
ضرب‌المثل و ارجاعــات تاریخی برای ابراز هویتشــان 
استفاده می‌کردند. مطالعه ارزش بود و گذشته گنجی 
گرانبها. اما امروز، او تأسف می‌خورد: »احساسات- غم، 
شادی، نوستالژی- به یک ایموجی تقلیل یافته‌اند.« این 
زبان فشرده، هرچند کارآمد، فاقد عمقی است که برای 

حفظ سنت‌های شفاهی لازم است. 
او می‌گوید: »در جهانــی از ایموجی‌هــا و اصطلاحات 

غیربومــی، صحبت از تاریخ شــفاهی شــاید خنده‌دار 
باشــد.« این نســل، به گفته او، نمی‌تواند حافظ تاریخ 
شفاهی باشد، مگر اینکه از ابزارهای خودشان علیه این 

روند استفاده شود.«
 کیمیایــی پیشــنهاد می‌دهــد: »تولیــد پادکســت، 
ویدئوکست، انیمیشــن و فیلم درباره گذشته می‌تواند 
اسنادی برای حفظ فرهنگ و میراث باشد.« این ابزارها 
می‌تواننــد ارزش‌ها و تاریــخ را با زبان فناوری به نســل 
جدیــد منتقل کننــد. او تأکید می‌کند کــه این رویکرد 
نیازمند خلاقیت است: »باید با همان ابزاری که این نسل 
را از ما دور کرده، به آن‌ها نزدیک شــویم.« پادکســت‌ها 
می‌توانند داستان‌های گذشته را با فرمتی مدرن روایت 
کنند و فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی می‌توانند تصاویر 
زنده‌ای از میراث فرهنگی ارائه دهند. این استراتژی، به 
گفته کیمیایی، می‌تواند شــکاف را به پلی برای انتقال 

دانش تبدیل کند.

شبکه‌های اجتماعی و گفتمان
نسل )Z(، به گفته کیمیایی، بیش از هر چیز تحت تأثیر 
شــبکه‌های اجتماعی اســت. آن‌ها در فضایی دوسویه 
و چندســویه ارتباط برقــرار می‌کنند کــه گفت‌وگو را به 

پیام‌های متنی، گیف‌ها و ایموجی‌ها کاهش داده است. 
او می‌گوید: »شــبکه‌های اجتماعی به آن‌ها آموخته‌اند 
که چت کــردن راحت‌تر از گفت‌وگوســت.« این نســل 
خلاصه‌نویسی را آموخته و احساســاتش را با نمادهای 

دیجیتال بیان می‌کند. 
کیمیایی این را »آفت شبکه‌های اجتماعی« می‌نامد 
و گوشــی هوشــمند را »فرزنــد ناخلــف ارتباطــات« 
می‌خوانــد. اینجاســت که شــکاف زبانــی عمیق‌تر 
می‌شــود: والدیــن نمی‌تواننــد بــا فرزندانشــان 
گفت‌وگوی کلامــی برقرار کنند، امــا همان فرزندان 
ساعت‌ها با دوستانشــان در شــبکه‌ها تعامل دارند. 
کیمیایــی تأکیــد می‌کند: »بــرای نســل)Z(، تاریخ 
شــفاهی اهمیتی ندارد. آن‌ها معتقدنــد همه‌چیز را 
می‌توان دانلود کرد.« این نســل، کــه او آن را »فرزند 
زمانه« و در مسیر »ربات شدن« می‌بیند، دغدغه تولید 

محتوای فرهنگی برای آیندگان ندارد. 
او می‌افزاید: »این نسل در لحظه زندگی می‌کند، نه در 
گذشته یا آینده.« این دیدگاه، به گفته کیمیایی، ریشه 
در فرهنگ دیجیتال دارد که فوریت و دسترسی آسان 
را بر تأمل و مانــدگاری ترجیح می‌دهد. بــا این حال، 
او معتقد اســت که ویژگی‌های این نسل- مانند آزادی 

بیان و رقابت‌پذیــری - می‌تواند بــرای بازتعریف تاریخ 
شــفاهی به کار گرفته شــود، به شــرطی که ابزارهای 

مناسب به کار روند.

وظیفه حفظ میراث گذشته
کیمیایی معتقد اســت نمی‌تــوان برای انتقــال میراث 
فرهنگی به نسل )Z( یا نسل آلفا تکیه کرد. او می‌گوید: 
»دغدغه آن‌ها چیز دیگری است. دوست صمیمی‌شان 
رباتی است که فیلم و موســیقی دانلود می‌کند و حتی 
ســؤالات کنکور را حدس می‌زند.« زبان این نسل، زبان 
فناوری است و شکاف زبانی دغدغه‌ای نیست که آن‌ها 
به آن اهمیت دهند. ایــن وظیفه، به گفتــه او، بر دوش 
نسل‌های پیشین است- »نسل سوخته و فراموش‌شده« 

که هنوز به میراث فرهنگی اهمیت می‌دهند. 
کیمیایی پیشــنهاد می دهد: »باید برنامه‌هایی به زبان 
نســل جدید نوشــته شــود که فرهنگ، شعر، ســینما و 
تئاتر را حفظ کند.« مصاحبــه با بزرگان فرهنگی، تولید 
محتوای جذاب برای نسل )Z(، و استفاده از نظریه‌های 
جدید ارتباطی، راه‌هایی برای زنده نگه‌داشتن گذشته با 
ابزارهای مدرن است. او تأکید می‌کند: »هیچ پیشرفتی 
بدون حفــظ اصالــت ارزش ندارد.« بــه گفتــه او، این 
کار نیازمنــد بازتعریف ارزش‌هاســت: »بایــد مصاحبه 
با چهره‌های فرهنگــی و علمی را به یــک ارزش تبدیل 
کنیم.« او همچنین بر اهمیت اســتفاده از فناوری‌های 
نوین تأکید دارد، از هوش مصنوعــی برای تولید محتوا 
گرفته تا پلتفرم‌های اســتریمینگ برای انتشار آن. این 
رویکرد، به گفته کیمیایی، می‌تواند گذشته را در قالبی 

امروزی به نسل‌های جدید معرفی کند.

جسارت نسل جدید
کیمیایی تفاوت‌های میان نسل )Z( و نسل‌های پیشین 
را چنان عمیق می داند که گویی این نســل از سیاره‌ای 
دیگر آمده است. او می‌گوید: »نسل ما اهل صبر، ساختن 
و سوختن بود. اما نسل )Z( اهل عصیان و فریاد است.« 
این نسل جسارت و شجاعتی دارد که نسل‌های پیشین 
فاقد آن بودند. آن‌ها جنبش‌های اجتماعی نوینی مانند 
حقوق زنان، محیط‌زیســت و آزادی را دنبال می‌کنند- 
کارهایی که »نسل ترسوی ما« نتوانست انجام دهد. این 
شکاف نه‌تنها زبانی، بلکه محتوایی، جسارتی و اعتراضی 
است. نســل )Z(، به گفته کیمیایی، با زبان و رویکردی 
متفــاوت، جهانی را می‌ســازد کــه هم تهدیــدی برای 
میراث گذشته است و هم فرصتی برای بازتعریف آن. او 
می‌افزاید: »این نسل می‌تواند با همان جسارت، تاریخ 
را بازنویسی کند، اما نه به شــیوه ما.« او معتقد است که 
اگر بتوانیم این انرژی را هدایت کنیم، نسل )Z( می‌تواند 
نه‌تنها حافظ میــراث، بلکه خالــق روایت‌های جدیدی 

باشد که با جهان مدرن همخوانی دارد.

نسل )Z( با زبانی 
نوآورانه و سریع، 
که پر از ایموجی 

گیف و اختصارات 
است، ارتباط 

برقرار می‌کند؛ 
شکافی که 

نه‌تنها گفتار بلکه 
حافظه تاریخی 

و سنت‌های 
فرهنگی را به 

چالش کشیده 
است

 زیستن در لحظه
 حرف زدن با کد

مادر زیـر لـب می‌گویـد: »نمی‌فهمم چی 
می‌گـه... انـگار به یـه زبـون دیگـه حرف 
می‌زنه.« آن‌سـوی دیوار، دختـر نوجوانش 
با خسـتگی هدفون را در گـوش می‌گذارد 
و زیر لب غـر می‌زند: »باز شـروع شـد...« 
در ایـن گفت‌وگـوی نیمـه‌کاره، نه کسـی 
فریـاد می‌زنـد، نـه کسـی قهـر می‌کنـد، 
اما دیواری شـفاف میـان دو دنیا کشـیده 
شـده؛ دنیایی که در آن زبان، نه‌فقط ابزار 
ارتباط که خودِ مسئله شـده است. شکاف 
میـان نسـل‌ها همیشـه بـوده، امـا این‌بار، 
زبـان دیگـر فقـط نشـانه تفـاوت نیسـت، 

خودش تفـاوت می‌سـازد.
نسـل )Z( در جهانـی متولـد شـده کـه 
فنـاوری و سـرعت، تنفـس روزمـره‌اش 
را شـکل می‌دهنـد. واژه‌هـا در ایـن دنیا 
کوتاهنـد، کـد شـده‌اند، بـه تصویـر بدل 
شـده‌اند و گاه تنها با یـک ایموجی پایان 
می‌یابنـد. آن‌هـا بـا گوشـی هوشـمند به 
دنیا آمده‌انـد، بـا اینترنت رشـد کرده‌اند 
و بـا پلتفرم‌هایـی ماننـد تیک‌تـاک و 
اینسـتاگرام اجتماعی شـده‌اند. زبانشـان 
مثل زندگی‌شان فشـرده، چندلایه و گاه 
بـرای بیگانه‌هـا مبهـم و حتـی بی‌ادبانـه 
به نظر می‌رسـد. وقتی مـادر از فرزندش 
می‌خواهـد که چیـزی را درسـت بگوید، 
او شـاید در دل می‌پرسـد کـه مگـر 
 »LOL« ،اشـتباهی گفتـه؟ در ذهـن او
می‌توانـد التیامـی باشـد بـر لحظـه‌ای 
سـخت و یک جملـه‌ کوتاه مثـل »فازش 
چیه؟«؛ تلاشـی برای معنـا دادن به یک 

احسـاس پیچیـده.
امـا ورای کلمـات، موضـوع چیـز دیگری 
اسـت. جامعه‌شناسـانی مثل پی‌یر بوردیو 
از »سـرمایه زبانی« حـرف می‌زنند؛ اینکه 
هر سـبک گفتـار، حامـل یک نـوع قدرت 
اسـت. وقتی دو نسـل با دو زبـان متفاوت 
سـخن می‌گوینـد، عماًل در دو میـدان 
قـدرت جدا زندگـی می‌کنند. نسـل قدیم 
با زبان رسـمی، جمله‌هـای بلنـد و ارجاع 
بـه گذشـته‌ای کـه برایـش معنا داشـته و 
نسـل جدید، بـا کدهایـی که فقـط میان 

خودشـان معنا دارد.
 )Z( دکتـر فاضلـی اشـاره می‌کنـد نسـل
در جهانـی سـیال و بی‌قطعیـت زیسـته؛ 
دنیایی که در آن قطعیت‌ها فروپاشیده‌اند 
و زبان رسـمی دیگـر مرجع نیسـت. آن‌ها 
زبـان را می‌سـازند، تغییـر می‌دهنـد، 
بـازی می‌کننـد و بـا آن مـرز می‌کشـند. 
گاهی حتـی بـرای محافظت از خـود. این 
زبان، زبـان اعتـراض هم هسـت؛ اعتراض 
بـه درک‌نشـدن، بـه شنیده‌نشـدن، بـه 
جهانـی کـه انـگار حرف‌هایشـان را جدی 

نمی‌گیـرد.
نسـل قبـل هـم حـق دارد. وقتـی متوجه 
و  کنـد  اعتمـاد  نمی‌توانـد  نمی‌شـود، 
را  گفت‌وگویـی  هـر  راه  بی‌اعتمـادی 
می‌بنـدد. امـا در دنیایـی کـه همـه چیـز 
به سـرعت تغییـر می‌کنـد، شـاید راه‌حل 
نه بازگشـت بـه گذشـته بلکه یـاد گرفتن 
زبـان آینـده باشـد؛ نـه بـرای سـلطه یـا 
کنتـرل بلکه بـرای ارتباطی تـازه. باید یاد 
بگیریم کـه گاهـی ایموجی هـم می‌تواند 
»دوسـتت دارم« را منتقل کند و سـکوت 

هـم معنایـی دارد.
شـکاف زبانـی، نشـانه شـکاف در تجربـه 
اسـت. امـا هنـوز می‌شـود پلـی زد. نـه با 
ترجمـه صـرف، که بـا همدلـی. بـا گوش 
دادن بی‌پیشـداوری. بـا پذیرفتـن اینکـه 
زبـان تنها یـک ابـزار نیسـت بلکـه گاهی 
خودِ تجربه اسـت. و اگر بخواهیم بفهمیم، 
شـاید باید اول، زبـانِ »چگونـه گفتن« را 

بشـنویم، نـه فقط »چـه گفتـن« را.

این نسل با ایموجی فکر می‌کند
استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران: با جوانان امروز نمی‌توان از خاطره گفت، باید پادکست ساخت و ویدئو فرستاد
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زبان، تنها ابزاری برای ارتباط نیســت بلکه محملی‌ است برای فرهنگ، 
هویت، تجربه‌های زیســته و دانش انباشــته‌ نســل‌ها. در طول تاریخ، 
تفاوت‌هــای زبانی و بیانی میان نســل‌ها همواره وجود داشــته اســت. 
تغییر در اصطلاحات، ورود واژگان نو و دگرگونی در ساختار جمله‌ها، از 
نشانه‌های پویایی زبان‌اند. اما با ظهور فناوری‌های دیجیتال، شبکه‌های 
اجتماعی و شتاب بی‌ســابقه تغییرات فرهنگی و اجتماعی در دهه‌های 
اخیر، به‌نظر می‌رسد شکاف زبانی میان نســل Z )متولدین اواسط دهه 
۹۰ میلادی به بعد( و نسل‌های پیشین )مانند نســل هزاره، نسل )X( و 
نســل بومر( نه‌تنها عمیق‌تر، که ملموس‌تر نیز شده اســت. از همین‌رو 
پرداختــن به این مســئله از منظر آسیب‌شناســی اجتماعــی، ضرورتی 
انکارناپذیر است؛ تا زبان و میراث شفاهی ما از گزند فراموشی و فرسایش 

محفوظ بماند.
نسل)Z( در عصری تماماً دیجیتال چشــم به جهان گشوده و رشد کرده 
اســت. بخش عمده‌ای از ارتباطات این نســل، در قالب پیام‌های متنی 
کوتاه، شبکه‌های اجتماعی، ویدئوها و پلتفرم‌های آنلاین شکل می‌گیرد. 
این فضا، زبان خاص خــود را به‌وجود آورده اســت: واژگان اختصاری و 
اصطلاحات عامیانه‌ای که برای نســل‌های پیشین ناآشــنا یا غریب‌اند، 
کاربرد گسترده ایموجی‌ها و نمادهایی که گاه جایگزین جمله‌های کامل 
می‌شوند، و شتاب و ایجاز در بیان، که دریافت پیام را در کوتاه‌ترین زمان 
ممکن و با کمترین کلمات میسر می‌سازد. این ســبک بیانی، در موارد 
بسیاری با زبان رسمی و ساختارهای سنتی که نسل‌های گذشته به آن 
خو گرفته‌اند، تفاوت دارد؛ تفاوتی که می‌تواند به سوءتفاهم، دشواری در 

برقراری ارتباط عمیق و حتی احساس بیگانگی زبانی بینجامد.

 تاریخ شفاهی؛ پلی از گذشته به حال •
تاریخ شــفاهی، مجموعــه‌ای اســت از روایت‌های شــخصی، خاطرات 
جمعــی، داســتان‌های خانوادگی، ســنت‌ها، مثل‌ها، اشــعار محلی و 
تجربه‌های زیسته در بســترهای تاریخی گوناگون که به‌صورت شفاهی 
از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شــود. این گنجینه نانوشته، بخشی از 
هویت فردی و جمعی ما را شکل می‌دهد و ما را با تاریخ، فرهنگ و مفاهیم 
نیاکان‌مان پیوند می‌زند. آنچه در تاریخ شــفاهی برجســته می‌شــود، 
جنبه‌های عاطفی و انسانی تاریخ اســت؛ چیزهایی که شاید در اسناد 

مکتوب و رسمی، کمتر نمود یابند.
 چگونه فراموش می‌شویم •

پیوند میان شــکاف زبانی و زوال تاریخ شــفاهی، در این واقعیت نهفته 
است که بســتر اصلی انتقال این میراث، »گفت‌وگو« و »شنیدن« است. 
هنگامی که زبان مشترک میان نســل‌ها برای ارتباطی عمیق و معنادار 
تضعیف می‌شــود، زنجیره انتقال تاریخ شــفاهی نیز در معرض گسست 
قرار می‌گیرد. نســل جــوان، ممکن اســت بــا اصطلاحــات، کنایه‌ها، 
ضرب‌المثل‌ها یا حتی نحوه‌ی بیان نسل‌های گذشته ‌ـکه ریشه در زیست 
فرهنگی و تاریخی دارد‌ - بیگانه باشــد. در برابر، نســل‌های پیشین نیز 
ممکن است زبان نسل جدید را سطحی، غیرمؤدبانه یا حتی بی‌اهمیت 

تلقی کنند.
از دست رفتن ارجاع‌های فرهنگی و تاریخی، چالش دیگری است که باید 
به آن پرداخت. بخش بزرگی از تاریخ شفاهی به رویدادها، شخصیت‌ها و 
شرایطی بازمی‌گردد که نسل‌های پیشین آن را تجربه کرده‌اند. اگر نسل 
جدید با زبان و بافت فرهنگی آن دوران آشــنایی نداشــته باشد، نه‌تنها 

گسست زبانی و خطر فراموشی هویت
شکاف زبانی میان نسل‌ها نه‌تنها ارتباط را دشوار می‌کند بلکه زنجیره انتقال تاریخ شفاهی، از خاطرات جمعی تا داستان‌های 

خانوادگی را در معرض گسست و فراموشی قرار می‌دهد
ارزش این روایت‌ها را درک نمی‌کند، بلکه در مســیر انتقال، بسیاری از 
مفاهیم دچار خلل و تحریف می‌شــوند. هر زمان که گفت‌وگویی عمیق 
به‌دلیل مانع زبانی شکل نمی‌گیرد یا روایتی به‌درستی فهمیده نمی‌شود، 

قطعه‌ای از پازل تاریخ شفاهی در معرض گم‌شدن قرار می‌گیرد.
راه‌هایی برای عبور از شکاف زبانی •

حفظ گنجینه‌ تاریخ شــفاهی در برابر شــکاف زبانی، نیازمند تلاشی دو 
سویه و آگاهانه است. نسل جوان می‌تواند با کنجکاوی، صبوری و انگیزه 
در فهم واژگان، اصطلاحات و روایت‌های نسل پیشین بکوشد. پرسیدن، 
شنیدن و ابراز علاقه، گام‌هایی مهم برای تقویت این پیوند است. در سوی 
دیگر، نسل‌های مســن‌تر باید بپذیرند که زبان، دســتخوش تغییر است؛ 
آن‌ها می‌توانند با زبانی ساده‌تر و توضیحاتی روشن‌تر، تجربیات و مفاهیم 
را برای نســل جوان قابل فهم کنند. همچنین اســتفاده از ابزارهای نوین 
همچون ضبط صدا و تصویر، بهره‌گیری از پلتفرم‌های اجتماعی برای بازنشر 
گزینش‌شــده خاطرات، و یافتن موضوعاتی که برای هر دو نسل جذاب و 
قابل‌اشتراک باشند، می‌تواند مسیری برای گفت‌وگویی سازنده بگشاید. 
تشویق نســل جوان و پژوهشــگران به ثبت تاریخ شــفاهی، چه در قالب 
نوشتاری، چه صوتی یا تصویری، گامی است حیاتی برای تداوم این میراث، 
حتی اگر مانع زبانی در گفت‌وگوی مســتقیم وجود داشته باشد. شکاف 
زبانی میان نسل‌ها، واقعیتی انکارناپذیر اســت و تأثیر آن بر انتقال تاریخ 
شفاهی، جدی و ژرف. تنها از رهگذر درک این چالش، تلاش برای برقراری 
ارتباط مؤثر، گوش دادن فعال و یافتن زبانی مشترک است که می‌توان از 
فراموشی ریشه‌ها جلوگیری کرد. این، وظیفه‌ای انسانی‌ است؛ چراکه درک 
متقابل و حفظ گفت‌وگو، کلید صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی ماست.


